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انواده ای     ١٨٧٣ آگوست   ١٠در  ) باگدانف ( مالينوسکی اکساندر الکساندرویچ   در خ

ودکی و دبيرستان خود را در شهر                   . تولد یافت شش نفره    ام ک انواده ای ل دوم خ این طف

. به پایان رسانيد و سپس وارد مدرسه پزشکی دانشگاه مسکو گشت » تولا«زادگاهش  

ا،        » استپانوف.آ«و  » بازاروف.و«ا و   در دانشگاه ه   ن گفتاره آشنا گردید که ماحصل ای

جویان   رای دانش ود   جب ا ب ک ه تی نارودني ار پوپوليس ا رد ١٨٩٦در . وان، رد افک  ب

تبعيد » تولا«در همين ایام از مسکو به       . پوپوليزم او به سوسيال دمکراسی روی آورد      

ه . گشت ولا«بازگشت ب م ت»ت ا یکی از مه نا ، او را ب اتش آش ای حي رین شخصيت ه

د ه تفنگ سازی . گرداني ه در کارخان ارگری ک ا ک ولا«او ب نا شد» ت ود آش ار می نم  . ک

أثير افکار سوسياليستی و سندیکاليستی،         » ای ای سووليف « ه تحت ت ود ک ارگری ب ک

ازی      گ س ه تفن اه کارخان ارگران آگ ه ک دانف را وارد جرگ ولا«باگ ود» ت ل . نم  ماحص

دانف ق باگ ود تلفي ه ب ارگری دو نکت ع ک ن جم ا ای ه و  :  ب ات مطالع ال جلس ه دنب اول، ب

ا                   ان را ب سخنرانی هایی که باگدانف در ارتباط با اقتصاد سياسی می نمود و کارگران آن

و  ود ت ره خ دگی روزم د زن د در أنق ی نمودن ر ١٨٩٧م م ين اث وان ا اول ت عن     و تح

ذیرا      به زیر چاپ رفت  » درس های کوتاهی از علم اقتصاد  « ه گرمی آن را پ ين ب ه لن  ک

ارم نشر                       ز در شماره چه ه تحستين آمي ه صورت یک مقال گشته و نگرشی بر آن را ب
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ر بوزشی « أثير بيشتری .  نگاشت١٩٩٨در » مي دانف ت ات باگ ه دوم در حي ا نکت و ام

ارگران . گذاشت ع ک أثير جم ولا«تحت ت ای شخصی » ت ی ه اً ویژگ ای ای «و خصوص

اعی هستند     باگدانف به  ،»سووليف اهی اجتم  این تز رسيد که کارگران قادر به کسب آگ

دانف        . دست خود آنان ميسر است    ه  و نجات کارگران تنها ب     اور باگ ز ب ن ت نتيجه قبلی ای

ه   ود ک ندیکاليزم ب يزم و س ی از مارکس ه تلفيق ه کو«ب ون پان و » کئآنت

  .بدان کمونيزم شورایی را نهادند» آنتونيوگرامشی«

ه          ه   او به مسکو، او ب       با بازگشت مجدد   ا ب ر سوسيال دمکرات ه ال در دوای طور فع

ين فلس         ره اول ای روزم لاش ه ا و ت اش ه ن کنک ه ای ت و نتيج ت پرداخ ی وی ففعالي

اریخی از طبيعت          « د ت ه در سال        » عوامل اساسی یک دی ه رشته       ١٨٩٨شد ک  آن را ب

دداً دست             . تحریر در آورد   ام دوره پزشکی دانشگاه مسکو مج ر  با اتم شش  .  گشت  گي

ال در     ه س کو و س اه در مس اوا«م ره ای از    . »ولگ ات او و دای ام مطالع ين ای در هم

ه         ق ب د، موف ه بودن اری پرداخت ه همک ا وی ب ه ب رات ک يال دمک وان سوس فه ج     فلاس

رال روسی                       ده آليست ليب روه فلاسفه ای ات فلسفی گ چاپ مجموعه فلسفی در رد ادراک

ل ( روه وه کي ر ) گ انف«نظي ک«، »بردی تروه«، »فران دند... و» اس ه  . ش ن مجموع ای

اليستی ئپيش طرح یک فلسفه ر«فلسفی که توسط باگدانف تنظيم شده بود تحت عنوان      

دگی يد١٩٠٢در » از زن اپ رس ه چ س از .  ب کی در ١٨پ ایف پزش رین وظ اه تم  م

تان روان کو  بيمارس اوی مس دانف روان(ک ناس و روان باگ ود ش او ب ا ) ک راه ب هم

ره او   غو  » بازاروف«،  »پروکفسکی«،  »لوناچارسکی«رات های نظير    سوسيال دمک  ي

ریه   ذاران نش ه گ زو پای راودا«ج ت(» پ راودا از . گشت) حقيق ا ١٩٠٣دوران اول پ  ت

  . باگدانف را به مثابه سردبير نشریه خود پذیرا بود١٩٠٥

ایيز  ا، ١٩٠٣در پ ویک ه ا و منش ویک ه ارض بلش دانف« در تع مت » باگ در س

ا   ار    .  ایستاد  بلشویک ه ه سویس رفت و در آن            ١٩٠٤در به ين        از روسيه ب ه لن ا ب ج

ایی    . ملحق گشت  دانف « حزب سوسيال دمکرات     ٢٢در گردهم ه سمت یکی از    » باگ ب

د     اب گردی ا انتخ ویک ه روه بلش زی گ ا مرک ين   . اعض زو اول ل وی ج دین دلي         و ب
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حملات شخصی و فلسفی    در همين ایام منشویک ها .بنيان گذاران مرکز بلشویکی بود  

ر        » پلخانوف «. عليه او آغاز نمودند    ام مستعار      (» اکسللرود «و از او سرسخت ت ه ن ب

دوکس ار فلسفی او  ) ارت ل افک ه دلي ا ب زی بلشویک ه ادر مرک دانف را در ک ود باگ وج

ه                   تحت حملات شدید قرار دادند، لب کلام حملات منشویک ها بر این محور سامان یافت

ه  ود ک دانف«ب ت»باگ ده اس يزم بری ریه .  از مارکس کرا«نش لط » ایس ت تس ه تح ک

ه افکار فلسفی             ٧٠منشویک ها در آمده بود، در شماره         ه ای علي  این نشریه ویژه نام

دانف« د» باگ ده آليسم فلسفی و رد  . منتشر ش ه ای تهم ب دانف م ه باگ ژه نام ن وی در ای

ود ده ب تی ش فه مارکسيس ه چ. فلس ود ک ته ب اد گش ين انتق ه لن دانف و و ب ه باگ گون

  .دارودسته او را در مرکز گروه بلشویک ها تحمل می نماید

ی       ١٩٠٥در پایان سال    ال در شعبات محل ه طور فع  باگدانف به روسيه بازگشت و ب

هر     ا در ش ویک ه ورگ  «بلش ن پترزب ت   » س ت پرداخ ه فعالي ين روی . ب          و از هم

ار  . ک در آمدسن پترزبورگ به صورت رادیکال ترین بخش حزب بلشوی    ١٩٠٥در به

 سازمان دهی در جریان سومين کنگره حزب در لندن باگدانف گزارشی مبنی بر نياز به      

ود       ين                 . مسلحانه حزب را مطرح نم وان یکی از اعضای اول ه عن ين کنگره او ب در هم

ت     اب گش ویک انتخ زب بلش زی ح ه مرک ه یک   . کميت ه مثاب ه او ب ين رابط از ی در هم

و  ری بلش دگان نظ ارگری    نماین کل ک ان تش ا در جری ویک ه ا منش ارزه ب ا در مب     یک ه

  .سن پترزبورگ نشان گردید

امبر   پس در دوم دس ت ١٩٠٥س دداً دس مانت آزاد       مج پردن ض ا س ا ب ده ام ر ش گي

د ين در    ؛گردی ه لن له ب وقتی وی بلافاص ا آزادی م ا« ب ن دو   » کولگ ت و ای ق گش ملح

ا شروع ا در دوم ر روی طرح بلشویک ه دمشترکاً ب ار نمودن ه ک يش .  ب او یکی از پ

ود  وم ب ای س ایکوت دوم راولان ب تلاف سياسی و  . ق ه ریشه اخ ود ک ا ب ين ج و در هم

فی او و  پس فلس د  س اده ش ين نه ين و    . لن ان لن ختی مي ارض س ام تع ين ای در هم

. بود) و پریدری (و ماحصل این تعارض پيدایش گروه پيشرو        . باگدانفيست ها در گرفت   

د  اجزو حامي» بوخارین«و حتی  » مارکسيم گورکی «،  »لوناچارسکی« دانف بودن . ن باگ
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ه عضو هي  ١٩٠٧در  وان یکی از س ه عن ه و ب ارج رفت ه خ ت او ب ریه ئ ه نش  تحریری

در . مشغول به کار گشت» ینوکنیا«و » لنين«همراه ) ارگان بلشویک ها(» پرولتری«

يد١٩٠٩ ه اوج رس ين ب ا لن ی او ب ی و فلس ات سياس ان در هو .  اختلاف ين زم م

. به مثابه چپ روها از مرکز بلشویکی حزب اخراج گشتند         » کراسين. ل«و  » باگدانف«

دی              ١٩١٠در   روه بن  متعاقب طرح لنين مبنی بر همکاری با منشویک ها و خصوصاً گ

ازانوف  «،  »اَکسلرود«که از   ) گروه اتحاد مبارزه رهایی کار    (» پلخانوف« و » دیوید ری

ه بحث               ئبه اقمار ت  به مثا » دبورین. نيکلای م « دانف ب ود، باگ ه ب وریک آن تشکيل یافت

راج    ز اخ زی حزب ني ه مرک ب آن از کميت ه متعاق اپری پرداخت ک ين در ک ا لن سختی ب

  .گردید

ای                   ١٩٠٩در سال    ا رفق راه ب دانف هم ز بلشویکی حزب، باگ  متعاقب اخراج از مرک

اپری و      ) گروه پيشرو (گروه بندیش    ارگری ک ا زد دست به تشکيل مدارس ک ه  . بولوني ک

ی  در ازمان ده تپانف، و     س ورکی، اس کی، گ کی، پروکفس دارس لونارچارس ن م ای

جمعی دیگر    ... و» کولنتای«،  »تروتسکی«. بازاروف جزو فعالين محسوب می گشتند     

  .ن این مدارس محسوب می آیندااز کادرهای بلشویک ها جزو حامي

ه در آن اهميت        دست به انتشار پ   » وپریدوی«از همين ایام گروه بندی       لاتفرمی زد ک

رار داده             ی ق ارگران در سرلوحه اهداف حزب تشکل های شورایی کارگران و آموزش ک

اعی                   . شده بود  دگی خود را وقف آموزش سياسی و اجتم از آن هنگام باگدانف تنها زن

الات تهيجی       » پراودا«کارگران نمود و تنها در نشریات کارگری و          دست به نگارش مق

ه   با بازگشت به روسيه در جبهه جنگ به مثابه    ١٩١٤در  .  زد برای کارگران  پزشک ب

 به مثابه اولين بانی آکادمی علوم       ١٩١٧و سپس با انقلاب     . تبليغات بلشویکی پرداخت  

  .سوسياليستی در جنبش فرهنگ پرولتاریایی در آمد

ر  به دستور لنين، باگدانف بر سر دو راهی، یا توقف فعاليت به مثابه رهب              ١٩٢٢در  

ی را                    ه وی اول رار گرفت ک جنبش پرولتاریائی و یا گزینش تبعيد به خارج از روسيه ق

 ١٩٢٤با توقف فعاليت او در جنبش فرهنگ پرولتاریائی این جریان سپس در             . برگزید
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ده شد   ١٩٢٩به آکادمی علوم کمونيستی تغيير نام داد و تا      !  نسل آن توسط استالين کن

ال و            به حرفه     باگدانف بنا  ١٩٢٣در   ين مؤسسه انتق پزشکی خود دست به تأسيس اول

ا زد نگه  اکی زد ١٩٢٨در . داری خون در دني ایش بس خطرن ه آزم خون .  او دست ب

نمود که نتيجه آن  خود را با خون یک بيمار مالاریایی که مرگ وی حتمی بود، عوض         

ر          . مرگ باگدانف گشت   ا ار       ادر ارتباط با مرگ وی بوخارین در پ ه بس ب زشی  ودا مقال

ام     خارین و روشن  وال کليدی مقاله ب   ؤاما س . بنگاشت ان علت انج فکران چپ از آن زم

ود دانف ب ز از سوی باگ ایش مرگ آمي ه بسياری آن را خودکشی وی توصيف . آزم ک

دانف در                . نمودند ه باگ ی ک  نگاشته   ١٩٠٨در همين رابطه، در یک داستان علمی تخيل

ود  يه   (ب راز روس ر ف رخ ب تاره س دانف) س يله در   باگ رین وس ی ت ی را عقلان      خودکش

ود          رده ب اب معاوضه خون،         . بيان اعتراض در جامعه سوسياليستی بيان ک ان کت در هم

ود                   وع توصيف گشته ب م ن ه ه زه عشق بشری ب رین غری ه   . عاطفی ت ين روی ب از هم

  .جرأت می توان مرگ او را یک خودکشی فلسفی تلقی نمود

  

****************************  
ردد                  أو مس د د حل گ ه می بای . له بزرگ برای پرولتاریا در عرصه هنر وجود داشته ک

ده                  مسأله   اولين ه صورت تجسمات زن خلاقيت مستقل، که همانا آگاهی از خود و دنيا ب

ر          ه صورت اشکال هن روی فکری ب ين . و هماهنگ، و عرصه ني دست  ه ب  مسأله  دوم

ده، و کوشش در         آوردن ميراث ها تسلط بر گنجينه های هنری که در           گذشته خلق گردی

ا و شکوفایی موجود در              ایی ه دون تسل      نآتلفيق کليه زیب ا ب وای       يه ه محت دن ب م گردی

  .بورژوازی و یا فئودالی منعکس در آن

يم        مسأله نيز هم چون مسأله   حل دومين  ا سعی می کن وده و م اول آن چنان آسان نب

  .که جوانبی کلی برای حل این مسائل جویا شویم

د     یک  ی کن ه م ری را مطالع ده دیگ ام یک عقي ت تم دیت و دق ا ج ه ب ذهبی ک رد م ف

ذیرش بخشی از آن                          ا پ ده و ی ذیرش آن کيش و عقي همواره خود را در معرض خطر پ
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ردد       ی گ وب م ر محس ی کف ين عمل ذهبی چن دگاه م ه از دی د ک ی ده رار م ادات ق : اعتق

أثير     ی بوده اند که با مطالعه مذهب بودا مذهب خود را ت            نمسيحيا ا تحت ت ر داده و ی غيي

العکس     ا ب د و ی ه ان رار گرفت ودائی ق وی ب تورات معن ز   : دس ذهبی ني تم م ان سيس       هم

ذاهب فقط               می امی م ه در تم رد ک رار گي ه ق ورد مطالع دیش م تواند توسط یک آزاده ان

وده بلکه              (وحی شاعرانه مردم را مشاهده می کند         ورد مذهب نب ام حقيقت در م این تم

ه آن استدر برگير ده یک جنب دازه در معرض ). ن ان ان ه هم ين شخصی ب ا چن ال آی ح

ر               ه خي ه ک ه خاطر       ! خطر مشابهی است که یک محقق مذهبی قرار دارد؟ البت او شاید ب

رده ا                 ه   س زیبایی و عمق آموزش هایی که صدها ميليون از مردم را به خود جذب ک ت ب

د د آی ا مشاهده و درک وی از. وج کام املاً ی دگاه ک اوت صورت  دی ذهبی و متف   غيرم

ودائيزم موجود است بيش                . می گيرد  ه در ب دازه احساسات و تفکری ک ر   غنتی بی ان ت

د خود        مورد جذب قلب و فکر وی می گردد تا که یک فرد مذهبی که هيچ               گاه نمی توان

ه          ارزه علي ر مب ه درگي د و هميش ا گردان ود ره ين خ يش و آئ ائی ک ت نه را از مقاوم

ذاهب بي دوسوسه م ی باش ه م دیش  . گان رای یک آزاده ان ه ب ن است ک ر ای ت ام حقيق

ه           . وسوسه تبدیل گردیدن به یک بودائی وجود ندارد        ه ک ان شکل گرفت تفکر وی آن چن

ه                       ورد مطالع ارچوب خصوصيات خود آن مذهب م وای مذهب را در چه د محت می توان

رار ود ب    ق ات خ رای مطالع ق را ب ن تلفي ود آورده داده و ای ک مس . وج ک ی   يحی و ی

م   دیش بودیس ی      آزاده ان د، ول ی دهن رار م ی ق ورد بررس ادی م دگاه انتق ک دی را از ی

ان می باشد                        ا، و معيارهای آن ه ه ادی، زمين وع و روش انتق ان در ن . اختلاف اصلی آن

یک معتقد هميشه انتقادات خود را از دریچه دگم ها و احساسات خود قالب می بخشد       

اره     و بر همين اساس سعی می نما       ه درب د ک ه       مسأله  ی ه خود تضادهائی ک ورد مطالع م

ين     . مربوط به ارزش های معنوی آن می باشد را آشکار سازد     ه چن ه وی ب هنگامی ک

ه               ه در پس آن نهفت ه درک حقيقت شاعرانه و اساسی ک ادر ب امری نائل گردید دیگر ق

ه صورت تضادمن         . می باشد نمی گردد    ن حقيقت آن را ب ا خود   به هنگام رخنه در ای د ب

  . می رسد» تسليم وسوسه«می نگرد و آن زمان است که وقت فرا رسيدن 
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ن      ای                   مسأله    او قادر به درک ای ه فرهنگی از دني ه صورت یک ارثي ودیزم را ب ه ب ک

رد،     وب بنگ ده مطل ه دی ازگاری ب ن نارس ه ای ه ب امی ک وده و هنگ ود نب ذیرا ش ر پ دیگ

د               ن و عقي د         زمانی است که وی با تسليم خود از دی ر می گردان موقعيت  . ه خود روی ب

ا      گر پيش او نمایان. ملحد تندرو نيز این چنين است     دازه ک ه ان ه ب ی ن ی فرفته ترین، ول

توسعه یافته آگاهی بورژوائی است که در هر مذهب فقط موهوم پرستی و نيرنگ، را                  

ه آن .  حقيقت یک معتقد وارانه گردیده ای بيش نيست   در او. می بيند  دازه  او ب ه   ان علي

ا آن            ه درک آن رسيده         مذهب برخاسته که فقط منکر آن گردد، ولی نه ب ه ب  درجه ای ک

ردد            . باشد ز می گ اهی دچار وسوسه ني . برای او نيز مذهب یک ميراث نبوده و حتی گ

گاهی هم این احساس به وی دست می دهد که مذهب تنها منحصر به موهوم پرستی و                  

  .عيت این امر دسترسی پيدا نمی کندگاه به واق نيرنگ نمی باشد ولی هيچ

ان      ه       در یک موقعيت کاملاً متفاوت آزاده اندیش ما بي ه ای است ک الاترین مرحل ر ب گ

  .آگاهی و شعور بورژوائی بدان دست یافته است

ه                 دیدگاه وی راجع به مذهب به مثابه محصول خلاقيت شاعرانه مردم این اجازه را ب

موضوع مورد مطالعه را بدون هيچ تعصب و به         او می دهد که در محدوده فکری خود         

وان         . طور آزادانه درک نماید    ه عن ه ب برای وی هيچ گونه دشواری و تضادی نيست ک

وانين      انی «مثال بياموزد که ق ده های         » م ه از ای دی باستان ک ایی های هن ان آری در مي

ا    بسيار عميقی برخوردار بوده، به مراتب پيش       باستانی  رفته تر از مسيحيت مدرن و ی

مرگ به نحوی که در مراسم تدفين شان       مسأله   و یا برداشت و درک آنان از      . می باشد 

ين أله چن الاتری از   ای مس ائی در سطح ب د، در اصالت و رفعت و زیب ان می باش نمای

  .مسيحيت قرار دارد

آزاده اندیش ما از هرگونه قيد و شعور مذهبی رها گردیده هر زمان که تفکر مذهبی                

ارزه               رهام در تفکر وی یا باعث انح        باعث اب  ا آن مب ردد ب اف خواست انسانی او می گ

ا                 نموده و هم   ه فرهنگی گرانبه ذاهب یک ارثي ه از م چنان در شرایطی باقی می ماند ک

  .برای خود و دیگران بنياد نهد
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برخورد پرولتاریا با تمامی فرهنگ های کهن چه بورژوائی و چه فئودالی از مراحل            

را فقط و فقط به صورت فرهنگ تصور      مسأله   از این آغکارگر، در   . ذردیکسانی می گ  

ه را در نظر               ن جنب وای   ن می نماید، فرهنگ در سطحی بسيار کلی، ولی ای ه محت دارد ک

  .فرهنگ به غير از آن چيزی است که وی تصور می کند

ان                ،در فلسفه و علم هر فرهنگ        زرگ وجود داشته باشد هم د اشتباهات ب   می توان

ور  ز         ط انونش ني ات و ق ا، و در معنوی تباه ه ات اش وان نک ی ت ز م رش ني ه در هن        ک

وای آن فرهنگ                 . بی عدالتی موجود باشد    ا محت ه در رابطه ب اما این ها نکاتی نيست ک

ا پيشرفت های بعدی              د ب ه می توان باشد و فقط اشتباهات و انحرافات و عيوبی است ک

  .جبران گردد

ورژوایی و              بعدها وی متوجه خواهد گر     ز دارای خصلت های ب دید که این فرهنگ ني

د          ی باش ردد، م ی گ اکم م ات ح افع طبق تحکام من ب اس ه موج وده ک توکراتيک ب آریس

دی    استحکاماتی که باعث تحریف آن فرهنگ می گردد، اما او هم چنان هيچ    ه تردی گون

  .ندارد) متد و دیگاهش(در محتوای آن فرهنگ 

طح آ   ان در س ود را آن چن ق     او خ عی در تلفي ه س الی ک رار داده، در ح گ ق ن فرهن

ه یک                    اظتی ک رهمن «تمامی نکات خوب و مثبت آن را داشته اما از وسواس در حف » ب

ا  ودائی«و ی تند » ب وردار هس العکس برخ ا ب يحيت و ی ای مس ه ه ل وسوس در مقاب

ای تفکر و احساس گذشته . برخوردار نيست يوه ه ه ش ه وی ک وده و کلي را جذب نم

رد، هنگامی    برخوردهای او به دنيای اطرافش بر بستر شيوه های کهن صورت می      گي

افع                          ه من ه صدای آمران ه در یک لحظه ب به دیدگاه طبقاتی پرولتری مجهز می شود ک

ردد   ی گ ه م د، متوج ی گوی ا اوسخن م ه ب اتی ک ائل  . طبق ه مس ه هم امی ک ه هنگ ا ب       ام

ل انت نی قاب ه روش دگی بس ب ائل زن د و مس ار نباش ده و بيظ ائل ه ار پيچي   خصوص مس

ا  .  به حل مستقل چنين مسائلی نمی باشد    روجود آمده باشد دیگر وی قاد     ه  تازه تری ب   ی

ا                  د و ی رار می ده یک راه حل از قبل تهيه شده از محيط اجتماعيش را مورد استفاده ق

د    این که منافع طبقاتی پرولتری وی یک دیدگاه بيگانه          هر دو  . را به خود جذب می کن
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ار روشن  ذکر در رفت وق ال ل ف ورد جنگ روشن   تمای ا در م ارگر اروپ ه ک ران طبق فک

ز   مسأله گونه توجه به این بعضی ها خود را بدون هيچ  .گردید ه   «که دیگران ني ادر ب ق

ن» درک أله ای ه  مس د ک وده ان ر«ب افع والات ا » من دت ب تار وح ارگر خواس ه ک طبق

تن آن     «می باشد و از       ی محافظت از سرزمين پدری و ثروت آن       بورژوازی برا  ين رف ب

ردد               ه موج       » باعث نابودی طبقه کارگر و به عقب باز گردیدن کل تمدن می گ خود را ب

این تجربه بزرگ و ظالمانه این واقعيت را کاملاً آشکار ساخت          . ميهن پرستانه سپردند  

د هيچ       که تا زمانی که پرولتاریا دیدگاه و شيوه تفکر           ه       خود را روشن ننمای ادر ب اه ق گ

ه تسلط              . تسلط بر ارثيه فرهنگ نخواهد گردید      ود ک د ب و اما این فرهنگ گذشته نخواه

م    م              خود را ه وده و از او ه ه روی حفظ نم ان ب رای اهداف           چن زاری انسانی ب چون اب

  .خود استفاده خواهد نمود

ن   وارد ای ا در م ر پرولتاری أله اگ د ت  مس ده باش د ش ی از   متقاع ی مغشوش ه نف ا ب نه

گاه خود را در موقعيت      و اگر منکر چنين ارثيه ای گردد آن       . فرهنگ کهن خواهد رسيد   

رار داده است               ذهبی ق ه م ه ارثي ه نسبت ب ا برخوردی ناپخت ا ب ا   . یک ملحد بی ری ا ب ام

وال او حت  ن اح امی ای رای   اتم ه ب را ک د داشت زی رار خواه دتری ق ت ب  در یک موقعي

ورژوا  دان ب ای      ملح ته و ارزش ه ود داش ذهب وج ناخت از م دون ش انی ب ين امک  چن

ارگر در شرایطی       . فرهنگی دیگری نيز برای آنان خواهد بود که بر آن تکيه زنند            ا ک ام

اه     ه اردوگ عه یافت ی و توس ادل فرهنگ غن ه باعث تع د ک ا نمای زی را بن ه چي نيست ک

ردد   ان سطح                 . متخاصم گ وین در هم زی ن ه خلقت هر چي ادر ب ا         او ق زار ب د اب ه بتوان  ک

ای بسيار واضح      مسأله   فرجام چنين . شکوهی عليه او در دست دشمنانش باشد نيست       

طبقه کارگر می باید در جستجوی توسعه یافته ترین دیدگاه در وسيع ترین سطح          . است

ان    د هم رار دارد باش ن ق گ که اتر از فرهن ه پوی ن ک ک آزاده   ممک دگاه ی ه دی ور ک ط

  .ی از دنيای مذهب قرار داردیش در سطح بالاتردان

تحت چنين شرایطی است که امکان تسلط بر فرهنگ کهن بدون تسليم گردیدن به آن    

ورد استفاده                   د م دگی جدی رای ساختن زن زاری ب وجود دارد که بتواند آن را هم چون اب
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ده         گ از آن زائي ن فرهن ه ای ن ک اع که ه اجتم ارزه علي رای مب لاحی ب رار داده و س ق

  . ر دست گيردگردیده را د

ای کهن                   » کارل مارکس « ر نيروهای متفکر دني رای تسلط ب ی ب ين حرکت آغازگر چن

ود در حقيقت                   . بود اعی آغاز نم انقلابی که وی در حيطه علوم اجتماعی و فلسفه اجتم

ه   یگر این امر بود که وی متدهای مبتدی و نتایج آن را از       بيان وین ک ک دیدگاه کاملاً ن

ری   دگاه پرولت ان دی ت   هم رار داده اس دنظر ق ورد تجدی د م ين   .  باش رای چن ارکس ب م

زارش                ورژوا، گ ان کلاسيک ب سازندگی عظيمی اکثراً منابع بورژوایی چون اقتصاد دان

ط       رمایه داری توس ورژوایی از س رده ب د خ ی، نق ات انگليس ان کارخانج بازرس

ه روشن     » پرودون«و  » سيسموندی« ی، دیالکت       و از جمل يک  فکران سوسياليزم تخيل

اخ   وی و فوئرب ان فرانس ارف نویس ره المع اليزم دائ انی، ماتری ای آلم ت ه   ، ایدآليس

اعی توسط ات اجتم ای طبق وری ه تودنی روان شناسی تئ اران فرانسوی س اریخ نگ  ت

ا      .  بالزاک و غيره و غيره را مورد استفاده قرار داده است            طبقاتی توسط  ه دانش ه کلي

زاری     ه اب دیل ب ود تب وین خ ب ن ا ترکي د  ب ری گردی ازمان پرولت ک س اختن ی رای س  . ب

  .اسلحه ای برای مبارزه با حاکميت سرمایه 

   شگفت انگيز چگونه به انجام رسيد؟هاما این واقع

ن  ارکس ای أله م وعی      مس ه اول ن ه در وهل ه جامع ود ک از نم ين آغ ن چن       را ای

ی  ازمان ده کال س عه اش وانين و توس امی ق ای تم ن مبن ت و ای د اس رای تولي          آن ب

ا استفاده   . این نقطه آغاز طبقه مولد اجتماعی و نقطه آغاز کار جمعی است . می باشد  ب

ا                       مسأله   از این  ود و ب م گذشته را آغاز نم اد از عل ارکس انتق برای آغاز حرکت خود م

ا        ا همان ری ی ش پرولت ود دان ای خ ده ه زاج آن در ای واد آن و امت دن م الص گرداني خ

ه دست آوردهای فرهنگی        . خلقيت بخشاند سوسياليزم علمی را     این چنين بوده است ک

ده است              ارگر گردی ه صورت       . گذشته تبدیل به یک ارثيه واقعی برای طبقه ک م ب و آن ه

ه درک اهداف           . یک تجدید نظم از یک نقطه نظر کار جمعی         ارکس ب این چنين بود که م

را نقدی » سرمایه« خود خود نائل گردید و فقط این امر تصادفی نبود که وی اثر اصلی
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د      ده و در                  . بر اقتصاد سياسی می خوان اعی نگردی وم اجتم ه عل د فقط منحصر ب ن مت ای

ورد نظر            تتمامی جنبه ها، متد حصول و        ری، م د پرولت د آن، نق لفيق ارثيه گذشته و نق

  .ما می باشد

ه اول . حال ما سعی در نگرش عميق تر بر زمينه های انتقاد خود می افکنيم               در وهل

ردد                    ا روشن گ رای م ار جمعی ب وای نقطه نظر ک د محت رد    . می بای ه در فراگ سه مرحل

ن             ) پروسه(  مسأله   اجتماعی می تواند تشخيص داده شود یا اگر بخواهيم دقيق تر به ای

  : جنبه می باشند٣برخورد نمائيم می توان گفت که فرا گرد اجتماعی دارای 

ی -١ ادی -٢ تکنيک دئولوژیک-٣ اقتص ا   در ج.  ای ارزه ب ه در مب ی جامع ه تکنيک نب

رای     سازمان دهی      طبيعت به خاطر تحت انقياد در آوردن آن قرار دارد،          ای خارج ب دني

اری و ت      ه همک ادی، رابط ه اقتص عه آن در جنب دگانی و توس افع زن ان  ومن ع در مي زی

ه       . تع جامعه برای مقابله با طبي     سازمان دهی    انسان ها و   دئولوژیک، جامع ه ای در جنب

د                         تجرب ه بتوان د ک زاری را بيافرینن ات اب ن تجربي ه از ای د ک يات خود را سازمان می ده

ه تکنيکی         . توسط آن زندگانی و توسعه خود را سازمان دهد         در نتيجه هر هدفی از جنب

  .کار سازمانی اجتماعی: یا اقتصادی و فکری خود هدفی سازمانده می باشد

تثنائ  وده و اس دین صورت ب اً ب وانين تمام ن ق داردای ود ن ان وج ورد آن یک . ی در م

کاری، نابودی و به هم ریختگی را در نظر می تواند داشته             ارتش برای اهدافش خراب   

د سازمان                نباشد ولی اهداف نهایی آن       رای تجدی يست زیرا که ارتش خود وسيله ای ب

  .دنيا برای آن منافع اجتماعی است که ارتش به آن تعلق دارد

رای                   درباره یک هنرمند، یک ف     ه وی فقط ب ن امر می باشد ک ردگرا امکان تصور ای

ولی اگر او به راستی فقط برای خود        . خود و برای خود است که چيزی را خلق می کند          

د داشت   کار می کند خلاقيت وی برای هيچ  اه  . کس به غير از خود او جذبه نخواه آن گ

ا   (بی ربط   فرهنگ فکری به غير از خواب های گذرا و          هيچ گونه رابطه ای با       ا زیب ) ام

ه هيچ                      دون آن ک د ب زی را از خود بيافرین ه   وجود ندارد، اگر او کوشش کند که چي گون

اعی خود                         ار و خلاقيت و عرضه از محيط اجتم ا شيوه های ک استفاده ای از مواد و ی
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ار جمعی      . نکند، آن وقت است که وی در حقيقت چيزی را خلق نکرده است                اه ک نظرگ

ز صادق می باشد              .تماماً سازمانی است   ارگر ني ه ک ورد طبق ز در م ين امری ني ه ب .  چن

ه                                طوری د و خود را ب ار خود سازمان می ده ا ک الا ب ه صورت ک اده خارج را ب ه م  ک

د           و . صورت یک اجتماع خلاق و جنگنده و همکاری در مبارزه طبقاتی سازمان می ده

ا کليت شيوه ز                     اتی ب اهی طبق ه صورت آگ ات خود را ب ار     سرانجام تجربي دگانيش و ک ن

ه                    . خلاقش سازمان می دهد    د ب ه می خواه ه ای ک رای طبق و غير از این چيز دیگری ب

  .اهداف تاریخی خود که سازمان دادن کل زندگی بشریت است نمی تواند باشد

رای       . اکنون دوباره به مثال اوليه خود باز می گردیم     ه ای ب د ارثي ا مذهب می توان آی

ه اسارات در آوردن آن           طبقه کارگر باشد که تاکنون       رای ب زاری ب عليه هر کس فقط اب

وان                   . بوده است  ا آن می ت چه استفاده ای این ارثيه می تواند داشته باشد و چه کاری ب

  انجام داد؟

ن س        ه ای د داد ؤانتقاد ما جوابی کاملاً روشن و جامعی را ب ی   . ال خواه مذهب راه حل

وع مشخص از            مسأله    برای یک  دئولوژیک در یک ن ه          ای ان جامع ه اسماً هم ه ک جامع

ه همکاری                   . استبدادی است می باشد    ه متکی ب ه ساخت جمعی است ک مذهب متعلق ب

ش      ران نق ری و دیگ اره ای نقش رهب ه در آن پ د ک ی باش تبدانه ای م ه و مس مقتدران

ان          .  می کند  ءاجراکننده را ایفا   ار و فرم ه رابطه اختي ر آن غالب        جامعه ای ک رداری ب ب

وان در         جوامع که در آن رابطه پدرسالانه حکم        گونه است، این  ا می باشد رامی ت فرم

ع ف ای بورکراتيک پليسی  ئجوام ت ه ان، دول ا و بردگ ای سرف ه ازمان ه ودالی و س

در یک  .  ارتش های امروزی موجود می باشد، مشاهده نمود         در امروز و رابطه ای که    

ورژوائی و سرانجام آن          سطح کوچک   انواده ب ر آن ساختار خ ه سرمایه    ت رابطه ای ک

  .برداری بنا می دهد تشکيلات خود را بر بستر آن، طبق اصول اختيار و فرمان

د وجود داشته                     ه شده می توان چه استفاده سازمانی از یک سری عقيده های پذیرفت

ل آن                       ا ک ه منطبق ب ه شيوه ای ک ه ب ات جامع رای سازمان دادن موزون تجربي باشد؟ ب

 دست آوردهای فرهنگی به نوبه خود می تواند در خدمت           طور که  سازمان باشد، همان  
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ر آن   به منظور حفاظت و استحکام شکل و توسعه بيش    سازمان دهی    و ابزاری برای   ت

ن   . سازمان جمعی باشد     ن    تصور ای ه ای دگانی              ک ه در یک شکل مستبدانه زن ا چگون ه

ه سادگی در حيطه      . منظم گردیده است بسيار آسان است      ين نظمی ب ه  چن و تفکر   تجرب

ده ای                       . پيوند زده می شود     ا عنصری، و هر پدی ه صورت انسانی و ی ی چه ب هر عمل

ال    : گر ترکيب دو پيوند می باشد      بيان و دیگری اجرای      سازمان دهی      یکی خواست فع

ه در            . منفعلانه آن  ده است ک ه صورت یک کليت استبدادی متصور گردی ا ب امی دني تم

ا بغرنجی  دا، ی لا، خ ار اع له از  رأس آن اختي ه صورت یک سلس تبدانه ب ات مس ترکيب

مسئولين وابسته به رأس که برای مدیریت جنبه های دیگر زندگی برگزیده شده اند بنا               

م            . نهاده شده است   چون   تمامی این نمایش نيز همراه با احساسات و خوی مستبدانه ه

ذهب تحسين، تواضع و وحشت آبرومندانه می باشد و این چنين است روابطی که در م               

  .دادی استبوجود داشته که این کاملاً یک ایدئولوژی است

کاملاً روشن می باشد که چنين رابطه ای چه ابزار بسيار عالی برای یک   مسأله   این

رده و                   . نظم زندگانی استبدادی است    ين نظمی آشنا ک ا چن مذهب در حقيقت انسان را ب

رای        ه او     جایگاه آن را در چنين سيستمی برحسب ترتيب وی را ب ه ب ایفی ک اجرای وظ

ه، شخصيت    . محول شده است روشن می سازد    املاً در احساسات و تفکر و تجرب  در  ک

  .محيط اجتماعی ادغام گردیده و یک واحد و شکل فناپذیر را به خود می گيرد

ه را   . شکل آفرینش و خلاقيت مذهبی در بخش عظيمی بسيار شاعرانه است  ن نکت ای

اعی     مسأله توجه گردیده اگرچه بهآزاده اندیش ما به درستی م    وای اجتم ه محت اصلی ک

ه خود شکل             . ده است رمذهب است پی نب    در طول مراحل توسعه اجتماعی، که مذهب ب

وده و آن     ل تفکيک ب ا را   داده است سرایش شعر از شناخت تئوریک و عملی غيرقاب ه

امی تجرب    مذهب آن. در قلمرو خود شامل می گرداند   ه انسانی را گاه کليه شناخت و تم

ام           سازمان داده و آن    ا از اله اه شناخت تنه ردد          (گ دا ناشی می گ ه از خ ه صورت    ) ک ب

  .مستقيم و یا توسط یک عامل ميانجی قابل درک می گردد
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يار      ه ای بس ا دارد؟ ارثي رای پرولتاری ه ای ب ه ارثي ذهبی چ گ م ن فرهن ال ای     ح

رد آن   ارثيه ای که هنگامی که مورد انتقا. مند و مهم   ارزش رار گي ارگران ق م   د ک اه ه  گ

تبدانه در   ای مس ه ه ه جنب ناخت از کلي رای ش د ب ان می توان زاری در دست آن چون اب

رده            . زندگی مورد استفاده قرار گيرد     وز نم ی هن دنيای استبداد رو به زوال می باشد ول

است، بقایای آن ما را از هر طرف مورد محاصره قرار داده و گاهی بسيار آشکار ولی      

رار                         ای محاصره خود ق ا را در تنگن ره منتظره م اگون و غي  اکثراً در پوشش های گون

برای غلبه بر چنين دشمنی، احتياج به آشنائی از آن به صورتی جدی و کامل               . می دهد 

ر منکر مذهب             مسأله   پس. این از ضروریات می باشد     بنابر ه یک نف ن نيست ک فقط ای

ه         گردد زیرا در چنين حالتی کارگری که         ده ب از برخورد انتقادی جدیدی برخوردار گردی

يش و     ه ک ر هرگون ه منک ائی ک ی ری د ب اآن ملح د داشت ت ر پيشرفت خواه ب بهت  مرات

ه               . عقيده ای است   ر آن ک د ب ه خاطر تأکي ا ب زیرا نفی مذهب برای ملحد بی کيش ما تنه

ه نفی ماهيت عمل                         ردم می باشد، و ن ه منظور استثمار م داع کشيشان ب کرد  مذهب اب

ذهب م  . م ه مه ی از هم ادر        ول ا را ق ه ای م ين ارثي ه چن ورد ب ه برخ ت ک ن اس ر ای        ت

ه امروزی و رابطه دو                       ی عناصر مستبد در جامع ی صحيح از معن ه تخمين می سازد ک

  .طرفه آن در ارتباط با توسعه اجتماعی داشته باشيم

ه   رای نگ زاری ب ذهب اب ر م ی  داری اگ ازمان ده ت، آن  س تبدادی اس املاً   اس اه ک گ

ود جز         د ب زی نخواه ارگران چي رای ک ذهب ب ات، م ه در رابطه طبق ردد ک روشن می گ

ذیرش آن نظم                    ه منظور پ اطمينان و ایجاد شرایطی برای تسلط پذیری آنان و ابزاری ب

  .و اخلاقياتی که طبقات حاکم به منظور استثمار کارگران خواهان آن هستند

د، بسيار        علی رغم هر چيزی که سوسياليست های        رنگارنگ مذهبی بخواهند بگوین

ه مذهب یک              د ک رده ان زین ک اوت گ ارگری متف  روشن است که فرمولی را که احزاب ک

ر آن                           مسأله   وانيم ب ا نمی ت ه م زی جز یک سازش سياسی موقت ک شخصی است چي

  .تکيه کنيم بيش نيست
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ين ارتش و مذهب وجود                   را    حالا روشن می گردد که چه رابطه ای ب ه هر    دارد زی ک

ای          رده بورژواه را خ ه چ ردد ک ی گ ن م ند و روش ی باش تبداد م ازمان اس ک س دو ی

دا علاق             وانين خ ه مذهب و ق در ب ن ق انی ای وده و   ه پدرسالار و خانواده های دهق د ب من

اعی داشته              ر استبداد منشانه در پيشرفت اجتم ر اث خطری را که می تواند این هسته پ

د    . باشد را مشاهده کنيم    ور جدی ر روی               یک ن ده شده، ب ی افکن ران حزب ر روی رهب ی ب

  !مسئولين و مفهوم کنترل جمعی که بر روی آنان اعمال گشته است

تجات و     ور در نوش ه متبل ردم ک ات م ری و تجربي ه هن تر گنجين ه بيش ر چ         ه

اعی              ظوحفنقاشی هاست م   دن بصيرت اجتم ر گردی  گردانيده شود متناوباً باعث وسيع ت

ده و م  ان گردی ت خلاقآن ومات     يوقعي ادات و رس ه ع ته ب ه وابس تقلانه ای را ک ت مس

اگر این چنين است، آیا باید طبقه کارگر ارثيه مذهبی          . معمول نيست را فراهم می سازد     

  خود را به ارث برد؟

  باگدانفباگدانف  
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